
ë از کودکی در پی کتاب بودم 
در یک خانواده روحانی متولد شــدم. 
پدربزرگــم روحانــی بــود و تازمانــی  که در 
قیــد حیــات بــود، همیشــه تشــنه کتــاب 
بــود. همیشــه می دیــدم کــه پدربزرگــم، 
بخصــوص در اواخــر عمرش، ســه  چهار 
کتــاب دور و بــرش گذاشــته و مطالعــه 
می کنــد. مــن هم از ســه  چهار ســالگی با 
کتــاب دم خور شــده بــودم و آرزو داشــتم 
کــه هرچه  زودتــر بزرگ بشــوم تــا بتوانم 
کتاب هــای پدربزرگــم را بخوانــم. بــزرگ 
شــدم؛ امــا دیگر نــه پدربزرگــم در کنار ما 
بود و نه کتاب ها. پدربزرگم سال 1356 به 
رحمت خدا رفت. یک سال بعد از آن، در 
افغانستان کودتای کمونیستی شد و تمام 
کتابخانه های خانگی شیعیان افغانستان 
حکومــت  تــرس  از  مــردم  شــد.  نابــود 
کمونیســتی و بــرای اینکه بهانــه ای برای 
آزار و اذیــت بیشــتر به حکومــت ندهند، 
کتاب هایشان را در زمین دفن کردند یا به  

شکل دیگری گم وگور کردند.
زمانی کــه به مدرســه رفتم، همچنان 
تشنه کتاب خواندن بودم. دوازده  سیزده 
 ســاله کــه شــدم، هرهفتــه، شــنبه ها یــا 
پنجشــنبه ها به محله معــروف »گل باغ 
عمومــی« شــهر کابــل می رفتــم. آنجــا 
محل فــروش کتاب های دســت دوم بود 
و مــن بــا ده افَغانــی، یک کتــاب و گاهی 
یکــی از مجلات ایرانی مثل »اطلاعات«، 
را  وســیاه«  »ســپید  و  امــروز«  »جوانــان 
می  خریــدم. مطالــب مجله هــا و حتــی 
و  یک هفتــه  عــرض  در  را  آگهی هایــش 
به طورکامــل می خوانــدم. هفتــه بعــد از 
آن، مجــلات را بــه همــان فروشــنده ای 
کــه از او خریــده بــودم، به قیمت هشــت 
افغانی می فروختــم. دوبــاره دو افغانی 
دیگر روی همین پول می گذاشــتم و یک 
مجلــه جدیــد می گرفتــم. ایــن مجله ها 
کم کم تبدیل به کتاب شــد و من، رمان و 
داستان های جنایی و از ایندست کتاب ها 

را می خواندم.

ë شکلات های نجس 
مــن از بچگــی بــا جنگ آشــنا بــودم. 
ده  یــازده  ســاله  بــودم کــه در افغانســتان 
کودتــای نظامــی شــد و ما کم کــم حضور 
ســربازان روســی را در افغانستان دیدیم. 
همین هــا باعــث شــد کــه از اینهــا نفرت  
داشته باشیم. در خانواده، به ما می گفتند 
که ســربازان روسی، همه  چیزشان نجس 
اســت. نیروهــای اتحاد جماهیر شــوروی 
در کابــل، عمدتــاً تاجیکســتانی ها بودند 
و فارســی بلد بودند. آنها بــرای بچه های 
کوچک شــکلات می دادند تا مثلاً اینها را 
جذب کنند. خانــواده ام می گفتند که این 
شکلات ها نجس است و نباید بخوریم. ما 
از ترس اذیت  کردن ســربازان، شکلات ها 
را می گرفتیــم امــا چنــد قــدم کــه از آنهــا 
دور می شــدیم، شــکلات ها را در آشــغال 

می انداختیم.
ë از پیروزی های ایران شادمان می شدیم 

ســفارت ایــران در کابــل، ســه  چهــار 
هرمــاه  کــه  داشــت  ســیمانی  ویتریــن 
مــن  می کــرد.  عــوض  را  عکس هایــش 
هرمــاه از منطقه  خودمان پیاده و گاهی با 
اتوبوس به ســفارت می رفتم تا عکس ها 
را از نزدیک ببینم. این عکس ها برای من 
یک دنیای جدید بود. علاوه  بر عکس های 
ســفارت ایران، عکس های سفارت چین 
هــم مرا جــذب خودشــان کرده بــود. من 
فقط بــرای دیــدن این عکس هــا به آنجا 
و  اتفاقــات  دربــاره  عکس هــا  می رفتــم. 
پیشــرفت های این دو کشــور بود. سفارت 
ایران، معمولاً عکس های جنگ و انقلاب 
را نمایــش می داد. این علاقــه در من بود 
تــا اینکــه در ســال 1363، از طریــق یکــی 
از مجــلات جهــادی کــه مخفیانه پخش 
می شد، با جنگ ایران و عراق آشنا شدم. 
البته قبل از آن، از طریق رادیو هم شنیده 
بودیــم کــه چنیــن اتفاقــی افتاده اســت. 
پــدرم از خبر پیروزی های ایران، شــادمان 
می شــد و ما هم مثل پدرمان، شــادمانی 
می کردیم. خوشحال بودیم که ایران این 

پیروزی ها را به دســت  آورده است. همان 
 سال، به پایگاه جهادی ها پیوستم و بعداز 
آن بود که فضای مطالعاتی ام بازتر شــد. 
پایــگاه، کتاب هــای زیــادی داشــت و من 

اغلب کتاب های علمی را می خواندم.
ë یک ویژه نامه برای افغانستان 

سال 1384 بود که به یکی از دوستانم 
به نام محمدحســین محمدی گفتم که 
دیگر نوشــتن های ایــن ور و آن ور راضی ام 
نمی کند. گفــت: »چرا؟«. توضیــح دادم. 
خندید و گفت: »جلیلی را می شناسی؟« 
گفــت:  را شــنیده ام.«  »اســمش  گفتــم: 
»وحید جلیلی سردبیر مجله سوره است. 
بــرو پیــش او«. وقتی کــه با آقــای جلیلی 
صحبت کردیم، آقای جلیلی پرســید که 
بــرای مجله ســوره گــزارش می نویســی؟ 
گفتم »بله«. ســه، چهار تا از گزارش هایم 
کــه در مجلــه »ســوره« چــاپ شــد، آقای 
جلیلی گفــت: »می توانی یــک ویژه نامه 
گفتــم:  دربیــاوری؟«  افغانســتان  بــرای 
»بله«. گفت: »ســوژه های پیشــنهادی ات 

برای ویژه نامه را بده.«
شــب به خانه رفتم و نشستم سوژه ها 
را درآوردم. حــدوداً 35 ســوژه بــود. آقای 
جلیلی گفته بود کــه این ویژه نامه باید در 
صد صفحه کار شود. وقتی سوژه ها را نگاه 
می کــرد، دور هر ســوژه را خط می کشــید. 
وقتــی شــمردم، دیــدم 23 ســوژه را خط 
کشــیده بــود تــا کار شــود. به مــن اعتماد 
کرد. گفــت: »آن میز، آن هم تلفن«. یک 
ضبــط کوچکی هم بود که آورد و در کنارم 
گذاشت. پرسید: »ویژه نامه افغانستان را 
چند وقته بــه ما تحویــل می دهی؟« من 
هــم که اصــلاً کار حرفــه ای نکــرده بودم، 
گفتم: »چهــل روز!« گفت: »صد صفحه 
را بــه تنهایــی و چهــل  روزه می دهــی؟!« 
گفــت:  دارد؟«  کاری  مگــر  »آره!  گفتــم: 
»خب، بسم الله.«یک  هفته ای کار کردم، 
دیدم که خیلی سخت است! سراغ یکی از 
دوستانم در دانشگاه شهید بهشتی رفتم. 
علوم سیاسی می خواند. از او خواستم که 
بــا من همــکاری کند. مصاحبــه گرفتیم، 
پیــاده کردیــم، مقالــه آمــاده کردیــم و.... 
همه چیــز را پنجــاه  روزه بــه آقای جلیلی 
تحویل دادم. خودم هم بعد از دَه  دوازده 
ســال بــه افغانســتان برگشــتم. کابــل که 
بودم، گوشــیم زنگ خــورد. آقای جلیلی 
پشت خط بود. گفت: »صد نسخه مجله 
ســوره را به کابل فرســتادم. برو از فرودگاه 
تحویل بگیــر«. با یــک مکافاتی مجله ها 
را از فــرودگاه گرفتم. بیســت صفحه اش 
ویژه نامــه افغانســتان بــود. همین مجله 
را وقتــی در میان فرهنگیان افغانســتانی 
و حتــی وزارت خارجــه توزیع کــردم، نگاه 

جامعه به من عوض شد.
ë ده روز در کما 

همان ایــام، اتفاق بدی در کابل برایم 
افتاد. بشدت مریض شدم و به کما رفتم. 
دکترها تشخیص داده بودند که مالاریای 
مغزی گرفته ام. ده روز در کما بودم، وقتی 
کــه برگشــتم، حافظــه ام را ازدســت  داده 
بودم. ســمت راســت بدنم کار نمی کرد و 
دو، ســه ماه چیزی نمی فهمیــدم. بعد از 

سه ماه دوباره به ایران آمدم.
ë  کاری کــه بــه »جاودانه های موســیقی 

افغانستان« ختم شد
تــا آن  زمــان، کار اصلــی مــن، خیاطی 
بود. مغــازه کوچکــی در باقرآباد داشــتم. 
کارهایــی کــه می نوشــتم بــرای دلــم بود. 
امــا آقــای جلیلــی می گفــت چــاپ کــن. 
موقعی که من مریض شدم، کاپشن چرم 
می دوختم که یک »مشته« سنگین دارد و 
من نمی توانستم آن را بلند کنم. البته این 
مریضی، بــه نظر خودم یک برکتی شــد. 
آقای جلیلی هم بعــد از اختلاف با حوزه 
هنری درباره ماهنامه ســوره، جدا شــدند 
و مــن در یک دامــی افتــادم. از یک طرف 
نمی توانســتم کار خیاطی انجــام بدهم و 
ازطرفی هم کاری پیــدا نمی کردم که نیاز  
به فعالیت سنگین جسمی نداشته باشد. 
یک شــخصی آمد و گفت که مــا فقط کار 
بازشــنوایی داریم. باید صوت ها را بشنوید 
و هرجایی که موسیقی داشت، جدا کنید. با 
خودم گفتم که این کار، ساده است! وقتی 
که وارد کار شــدیم، دیدم که  ای داد! اینجا 
یک کارگاه کاملاً موســیقی اســت که تمام 
آواز های قدیمی ایران را آرشیوکرده است 
و کارش ســنگین اســت. اتفــاق خوبی که 
اینجــا افتاد، این بود که از من خواســتند تا 
ترانه های افغانستان را هم دربیاورم. تقریباً 
بالای هزار ترانه افغانستانی را پیاده کردم. 
یک کتابــی هم با مضمــون جاودانه های 

موسیقی افغانستان کار کردم.
ë  کــودکان بــرای  باغبانــی  »بــاغ«؛   

افغانستان
مــا می خواســتیم یــک تاریــخ مصور 
دویســت صفحه ای، از دویســت ماجرای 
افغانستان کار کنیم  ولی من هرچه دنبال 
سند گشتم، نتوانســتم این دویست سند 
را پیدا کنم. ســال 1389 طــرح یک CD را 
در ذهنــم نوشــتم. کتاب ها را گشــتم تا به 
کتــاب »قصه هــای خوب بــرای بچه های 
خوب« مهدی آذری یزدی رسیدم. این را 
از اول تا آخر خواندم و فقط داستان هایی 
را کــه مخصوص حضــرت پیامبــر)ص( 
بــود، انتخاب کــردم. دلیلش ایــن بود که 
در افغانســتان اختلاف ایجاد نشود. اینها 
را در اســتودیو با لهجه افغانستانی ضبط 

کردیم. هزار عدد تکثیر کــردم  و اینها را با 
خودم به کابل بردم. دوستان من تعجب 
می کردنــد که چطــور این  CDهــا را از مرز 
رد کــرده ام؟ وقتــی از کابــل برگشــتم، کار 
کودک در ذهنم بود. خودم شــعر کودک 
می گویم. دو، ســه مجموعه شعر کودک 
من در کابل منتشر شده بود اما کسی نبود 
که با من همــکاری کند. یکی از بچه هایی 
کــه ازطریق وبلاگ بــا او در ارتبــاط بودم، 
احمــد مدقق بــود که برای کودکان شــعر 
می نوشــت. در نمایشــگاه کتاب ســال 92 
بــا او قــرار گذاشــتم و طــرح یــک مجله را 
ریختیم. هشــت صفحه A5 سیاه وسفید 
در 150نســخه. طــرح اول مــا ایــن بــود! 
پــول اینها را تــا 6 -5 شــماره من از جیبم 
می دادم. خیلی ها می خندیدند که شــما 
آدم  بزرگ ها خودتان را مسخره کرده اید. 
وقتی دیدیم که این 150 نسخه مخاطب 
دارد، 500 نسخه زدیم. طرح جلد را رنگی 
می زدیم و بقیه اش سیاه وسفید بود. بعداً 
16صفحــه رنگــی شــد. البتــه دو، ســه جا 
حامی پیدا شد  حتی با یکی از آنها قرارداد 
بستیم ولی تنها دو شماره حمایت کردند! 
در شــماره ســوم دیدم که این طرف، یک 
برداشــت هایی از ایــن مجلــه می کنــد که 
شــاید مثلاً مــن ده برابــر هزینــه مجله از 
جــای دیگری پول می گیــرد. دیگر بریدم. 
مــن و احمــد مدقــق 68 شــماره مجلــه 
»باغ« چــاپ کردیم. بعد از مدتی مدقق 
هم کار را رها کرد. قرار شد که یک خروجی 
از اینها دربیاورد که بعــداً کتاب »آوازهای 
روسی« را منتشــر کرد. شاید در مجله، دَه 
نام وجود داشته باشد، ولی نود درصدش 
را خودم تنهایی می نوشتم! وقتی که کاغذ 
گران شــد، دیگر رجایی ماند و مجله اش. 
آخرین شــماره اش را بهمن یا اسفند ماه 

1397 منتشر کردم.
ë  بمبی که در نمایشگاه بین المللی کتاب

منفجر شد
در نمایشــگاه بین المللــی کتــاب در 
ســال 94 یا 95 وقتی غرفه یادبود شهدای 
ایــران و افغانســتان را دایــر کردیــم، مثل 
بمب صدا کرد. پنج هزار ویژه نامه درباره 
شهدای مشترک ایران و افغانستان چاپ 
کردیم. قرار بود هزینه های غرفه را وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی پرداخت بکند 
ولــی متأســفانه یــک تومــان هم بــه من 
ندادنــد حتی پول هایی که از جیبم هزینه  
کرده بودم، باد هوا شد اما این غرفه تأثیر 
عجیبی گذاشــت. مــن دو تا دفترچه صد 
برگ از یادداشــت های مراجعان دارم که 
در بین شان یادداشت معاون وزیر و آقای 
حداد عــادل هم وجود دارد کــه از این کار 
حمایت کردند. یک دلیلش این بود که ما 

ویژه نامه شهید دکتر سیدعلیشاه موسوی 
گَردیــزی را کار کردیــم. همین طــور یــک 
ویژه نامه برای کودکان شهدای فاطمیون 
کار کردیم که چندهزار نســخه منتشر شد 
و در تمام برنامه ها اســتفاده شــد. اگر این 
ویژه نامه را هر نهادی منتشر می کرد، یک 
هزینــه پنجاه، شــصت میلیونــی برایش 
می بریدند. ستادی درست می کردند ولی 
من فقط پول چاپ پنج  هــزار ویژه نامه را 
از دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب 
گرفتــم؛ دیگر هیــچ! همه  کارهــا را خودم 

نوشتم یا مثلاً سفارش نقاشی دادم.
ë قانون بدی که هنوز اصلاح نشده 

مردم افغانســتان اگر بفهمند که یک 
ایرانی به کشورشان آمده، استقبال خوبی 
می کنند. اما در رسانه ها، یک ایران هراسی 
طراحی شده ای از سوی دشمنان مشترک 
رســانه های  تمــام  الآن  دارد.  وجــود  مــا 
معاند می گویند که بیشــتر از پاکســتان یا 
امریکا، ایران دشــمن افغانســتان اســت. 
می خواهنــد تــا آن علقه هــای فرهنگی و 
دوســتی را کــه از گذشــته ها بیــن دو ملت 
است، تخریب بکنند. این رسانه ها برخی 
مســئولان  کج ســلیقگی های  و  رفتارهــا 
ایرانی را به کل مردم و نظام ایران تعمیم 
می دهنــد حتی بــه رهبری. مثلاً مســدود 
شــدن عابربانک هــای افغانســتانی های 
مقیم ایران یا اینکه امثال من، حق نداریم 
یک سیمکارت یا ماشین به نام خودمان 
داشته باشــیم. اینها روی مهاجرین فشار 
مــی آورد، درحالی که مثلاً خبری منتشــر 
می شــود کــه یــک افغانســتانی در نــروژ 
شــهردار شده اســت. یک بار به مناسبت 
رحلــت امام خمینــی)ره( از شــبکه پنج 
تماس گرفتند تا درباره کتاب »در آغوش 
قلب ها« که درباره امام اســت، صحبت 
بکنــم. دو روز تمــام هماهنگی ها انجام 
شــد. صبح روز برنامه بــه من زنگ زدند 
کــه اگر همــراه هم بــا خودت مــی آوری، 
بیاور. دو ســاعت بــه برنامه مانده بود که 
تماس گرفتنــد و گفتند کــه عذرخواهی 
می کنیم! نتوانستیم شما را آفیش بکنیم! 
چــون آفیش یک فرد خارجی یک هفته 
زمــان می بــرد. مــن اعتــراض کــردم. در 
آخر، معاون بین الملل صداوسیما، دکتر 
فهیم، عذرخواهی کردند. این، یک نگاه 
نژادپرســتانه اســت که در جامعه جا باز 
کرده و آنهایی که از بودن افغانســتانی ها 
اذیت شده اند، این را دامن می زنند. وقتی 
که این نگاه به داخل افغانســتان منتقل 
می شــود، آن ذهنیت بــد بــه ایرانی ها را 

شکل می دهد.
ë  بخشی از زندگینامه خودگفته

محمد سرور رجایی
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سرودخوانی  خاطره 
مهاجران خندوانه  ای 

 از وضعیت سلامت نادر طالب زاده
تا نقش سلبریتی ها در سیاست

صفحه 14 صفحه 15

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:  

 تقویت مردمی سازی فرهنگ و هنر 
از اهداف مهم دولت است

صفحه 15

بازخوانی  فرماندهی حاج قاسم سلیمانی در دو 
عملیات کربلای 4و 5  به روایت نادر نوروز شاد   

فرمانده محبوب

صفحه 16

 باغبان مهربان 
کلمات

گروه فرهنگی /  »محمدســرور رجایی«، پژوهشــگر و نویســنده افغانســتانی، از 
اعضای دفترمطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اســلامی و عضــو هیأت  تحریریه 
مجله های »سوره« و »راه« بود. چندین کتاب و ده ها یادداشت و گزارش درباره 
روابــط فرهنگــی ایــران و افغانســتان از او بــه  یادگارمانده اســت. او بخصوص 
بیست  سال آخر عمر بابرکتش را صرف جمع آوری اطلاعات و خاطرات مربوط   به 
شهدای ایرانی جهاد افغانستان و شهدای افغانستانی دفاع مقدس کرده است. 
رجایی ســحرگاه 7 مرداد 1400 بر اثر عوارض ناشــی از ابتلای به کرونا درگذشت. 
زندگینامه کوتاه و خودگفته مرحوم »محمدسرور رجایی« در ادامه می آید. این 
مطالب، در یکی از جلســات دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اســلامی و با 
حضور اعضای این مجموعه ایراد شده اســت. پرونده تفصیلی فرهنگی ایران 

درباره محمد سرور رجایی را به صورت کامل در »ایران آنلاین« بخوانید.

یادبودی برای محمد سرور رجایی 
پژوهشگر و نویسنده افغانستانی

مدیحه ای برای یک جاسوس
ســرور رجایــی، یــک افغانســتانی باحــال 
بــود. از آنهــا کــه زیــر سایه شــان خیلی ها قد 
می کشــند. عشــق ادبیات کودک بــود. با پول 
بــرای  مجلــه  پاره وقــت،  کارمنــدی  حقــوق 
کودکان ســرزمینش منتشــر می کــرد. منتظر 
وزارت ارشــاد کشــورش نمانــد. محفل »قند 
پارسی« راه انداخت. مرز کشیده بودند اما او 
پُلــی زد تا اهل قلــم و معرفت دوطرف مرز، 

همدیگر را بشناسند.
خــورد  همــه  شــد  افغانســتان  شــفاهی  تاریــخ  یک جایــی  از 
و خوراکــش. رفــت ســراغ شــهدایی کــه فرامــوش شــده بودنــد. 
شــهیدان ایرانی در مقاومت افغانســتان برابر روس ها و شــهدای 
افغانســتانی دفــاع مقدس را یافــت. کتاب های از دشــت لیلی تا 
جزیره مجنون و مأموریت خدا را در این باره نوشــت. خیلی کنایه 
شــنید. تا آخر عمر در پایین ترین محلات تهران اجاره نشــین بود. 
امــا نام مســتعارش میــان برخی آشــنایان هموطنش جاســوس 
ایــران بــود. این جاســوس کهنــه کار، بــرای جمــع آوری خاطرات 
بســتگان شــهدای ایرانی در افغانســتان، باید به قــم می رفت اما 
او مهاجــر بود. اگــر بین راه گیر می افتاد، مســتقیم بــه مرز برده و 
اخراج می شد. هر بار باید مجوز تردد از استانی که ساکن بود را به 

استان همجوار می گرفت. چند سال این کارش بود.
اســتان البرز که تشــکیل شــد، او غمگین ترین فــرد تهران بود، 
چــون حالا این جاســوس برای رفتن نزد خانواده شــهدایی که در 
کرج بودند نیز مجوز تردد لازم داشت. با تمام این رنج و عذاب ها 
رجایــی کار را تمــام کرد. اولین کتاب از شــهیدان افغانســتانی در 
ایران و شهیدان ایرانی در افغانستان را او تألیف و منتشر کرد. من 
گاه شــاهد این نیش ها بــوده ام. خیلی دردناکند. جای زخمشــان 
هرگز خوب نمی شــود. کرونا به تنهایی حریف محمد ســرور نبود. 

این نیش ها هم بودند. باهم او را در ۵2 سالگی از ما گرفتند.
خداونــد او را با شــهیدانی کــه دلباخته آنان بود، محشــور کند. 
اینجــا کــه اجر جاسوســی اش جــز یک خانــه اجاره ای و هــراس از 
دســتگیری حین کار برای شــهدا نبود. ان شــاءا... اجر واقعی آنجا 
نصیبش شــود. جایی که دســت جاسوسان راســتین تهی و دستان 
او از هدیه شــهیدان ســنگین اســت. امیدوارم بخش رســیدگی به 
جاسوســان ایران، آنقدر معرفت داشــته باشد که نگذارد خانواده 

او و چهار فرزندش دربه در و آواره شوند.

  کاغذ پران
کاغذپران خوبم
کاغذپرانِ رنگی

از تو فضای شهرم
لبریز از قشنگی

 
در اوج آسمان ها

چرخی بزن برایم
تا بشکفد لبانم

تا پر زند صدایم
 

با غُته های نازت
از شوقِ تارِ شیشه
هم رنگِ بالِ کفتر

چَک چَک بزن همیشه
 

همبازی قشنگم
از بادهای خسته

از روزهای ابری
خیلی دلم شکسته

 
آغاز خشم و جنگت

آغاز شادی ماست
جنگی بدون آتش

جنگی که خوب و زیباست
 

جنگی که شعله هایش
از چرخه ها بخیزد
یک آسمان ستاره
در کوچه ها بریزد

 
کاغذ پران خوبم
آزاد می شوی تو

فریاد می زنم من
دلشاد می روی تو

  

  گل سرخ
 دلی دارم، دلی بی کینه دارم
)نرید آن نمن...( آیینه دارم
وصیت نامه باغ جهان است

گل سرخی که من در سینه دارم

 ...   

الهام می دهند لبانت انار را
آوار می کنند به رویم شرار را

دستان نوبهار تو آذین نموده اند
با تکه های کوچک قلبم مزار را

آری، مزار و کابل و شیراز خواهرند
چون سر کنند چادری نوبهار را

چشمان سبزوار تو همرنگ چشمه اند
جاری کند خدا به من آن چشمه  سار را
بادام پلک های تو از جنس کاغذ است

کی می کند تحمل پلکی فشار را؟
پلکی بزن بهار! که از نو بنا کنم

شور هرات و کابل و بلخ و مزار را

محمدحسین 
جعفریان

نویسنده و 
پژوهشگر

سنا
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س
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محمدسرور رجایی از تجربه یک در دو روز جشنواره عمار چه گذشت ؟
همدلی می گوید


